
يكي از توانايي هاي لازم  معلم خوب، نگاه شناسي است. هر معلمي، هر روزه به تعداد دانش آموزاني 
كه در كلاس خود دارد، با نگاه هايي روبه روست كه درك و شناخت آن ها ابزار خوبي براي بالابردن 
كيفيت كلاسش است. كلاس پيش از آنكه محيطي آموزشي باشد، يك چهارديواري انساني است. 
وقتي دانش آموز كلاس درسش را ترك مي كند، اولين حسي كه بايد با خودش بيرون ببرد، كرامت 
نفس اســت. كودك انساني كوچك نيست. او به تمامي انســان است؛ انساني كه احساس و آرزو 
دارد. بخش مهمي از احســاس هاي دروني و آرزوهاي نهفته ي كودك به صورت نامرئي در نگاه او 
هويداست. هنر معلم ديدن و شنيدن پرتوهاي نگاه كودكي است كه با هزار اميد در كلاس او حضور 
يافته است. با اين حال، نگاه كودكان يكسان نيست. هر نگاهي زباني دارد. در واقع بايد گفت هر نگاه 
هزاران حرف نهفته دارد.  نگاهي هست كه مي گويد به من نگاه كن! و نگاهي ديگر مي گويد با نگاه 
من كاري نداشته باش. ترجمه ي نگاه ديگر اين است كه بيا چيزي نشانت بدهم يا بيا حرفي دارم كه 
فقط به تو مي توانم بگويم. شايد نگاهي هم باشد كه بگويد برو نمي خواهم ببينمت. نگاهي مي گويد 
غمگينم و نگاه ديگر مي گويد چه قدر شادم. نگاهي مي گويد اين غم دارد مرا از پا مي اندازد. نگاهي 

هم هست كه فرياد مي زند به فريادم برس.
اگر ما به عنوان معلم نتوانيم اين حرف ها را از چشــم ها بخوانيم، زندگي در كلاسمان ماشيني و 

خشك و بي روح مي شود.
در واقع، دانش آموزان ما با نگاه خودشان ابراز وجود مي كنند. آن ها به زبان بي زباني فرياد مي زنند: 

»نگاه مي كنم، پس هستم.«
حتي دانش آموزي كه نگاهش را  از ما مي دزدد، حرفي نهفته براي گفتن دارد. پس لازم است كه 
معلم نگاه شناس هم باشد. نکته ي ديگر اينکه به همان نسبتي كه ما حرف هاي  نگاه دانش آموزانمان 
را ترجمه مي كنيم، آن ها نيز اين تبحر را دارند كه از نگاه ما معنا يا معناهايي دريافت كنند. پس 
معلم موظف اســت با نگاه تربيت شده اي ســر كلاس برود. معلم نبايد در پسِ نگاه هاي خودش 
مشــكلات شخصي ا ش را پنهان كند. از همه مهم تر، هرگونه نگاه تبعيض آميز قومي و طبقاتي را 
بايد از پشت نگاهمان پاك كنيم. آن ها با نگاهشان به تماشاي ما مي نشينند. پس بگذاريم به جای 
خوبی نگاه کنند. نگاه ما بايد به آن ها آرامش و اطمينان بدهد.  نگاه ما بايد تکيه گاه محکمی برای 

اعتماد باشد.
وقتی دانش آموزی به معلم اعتماد کند، بخش مهمی از تدريس انجام شده است. بخش مهم تدريس 
شوق آموختن است. اعتماد به معلم شوق آموختن را افزايش می دهد. اين تجربه ی بيشتر معلمان 

پيشکسوت و حتی نومعلمان انديشمند ماست.
درباره ی نگاه  در شماره ي آتی باز هم مطلبی خواهم نوشت.

نگاه مى كنم، پس هستم
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